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  تحليل عناصر گفتمان اخلاقى مولوی در مثنوی معنوی

  *فريد آزادبخت 

  **مجيد آزادبخت 

چكيده

مدار و مولوی در شاهكار بى بديلش، مثنوی، طـرح ويـژه ای از اخـلاق فضـيلت

های اساساً در مبادی و مبانى با پژوهششناسى معناگرا در افكنده است كه ارزش

ــه های دســتوری اعــم از تكليــف محــوری و اخلاقــى ســنت ســقراطى و نظري

نمايد. وی بـا الهـام از گرايى فلسفه غرب معاصر متفاوت و بعضاً متضاد مىغايت

اندازی رحمانى در عرصـه های عرفانى چشمتعاليم قرآن، تجربه شهودی و آموزه

شناسى گشوده است كه صرف نظـر از اصـالت و روايـى، تپژوهى و فضيلاخلاق

خلوص فرهنگى و ظرفيت معنوی آن به دلايل گوناگون و از جمله تعامل پيچيده 

گری افراطى، استبداد سياسى، و سـلطه منطـق ارسـطويى و فقه و اخلاق، صوفى

 -اخلاق ناصری بر ساحت دانش و ارزش،  تأثير اندكى در تلطيف فضای سياسى 

و زندگى اخلاقى حوزه تمدنى ايران داشته است. سـامانه اخلاقـى مثنـوی، مدنى 

محدود و منحصر به روش درست زيستن صوفيان و برنامه عمـل رنـدان جهـان 

آشوب نيست، بلكه در تـدارك يـك نظـم اخلاقـى جهانشـمول و فراگيـر بـرای 

 های فراوانى در آستين دارد.ها و قابليتبشريت در عصر غيبت، ظرفيت

اخــلاق ســالكانه،  ،قدســى، مثنــوی معنــوی، ارزش اخلاقــى ادب ها:دواژهكليــ

   ارزش و زيست دانش.	زيست

*

**

.  عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسلامى كرمانشاه

   کارشناس ارشد ھنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس 
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  مقدمه

مـدار بـر پايـه عقلانيـت تجلـى ١بنيـادای از اخـلاق عشـقمولوی در مثنوی معنوی، طرح ويژه 

شناسى توفيق ادب و ادب حضور در ارزششناسى تطور استعلايى و ای روششناسى افاضههستى

آيينه سيرت و سريرت انسان كامل به مثابه كارگزار اخلاقى و غايت هسـتى، در راسـتای تحقـق 

كمال انسانى به منزله فرجام عشق و بازگشت به اصل اصيل و روزگار وصل جميـل خـويش، در 

شناسـى بايستگى و الـزام، روانالگوهای  سايه اتحاد با خدا درافكنده است كه در مبادی و مبانى،

گانـه نيكـى، زيبـايى و طلب و انگيزش، الگوهای عقلانيت ادراك و تجربه اخلاقى، و نسبت سـه

مدارانه امـر قدسـى بـه رغـم فقه گروی و نيز با نظريهو غايت ٢گرویهای وظيفهحقيقت با نظريه

لهام از تعاليم قرآن، سيره نبوی و ها تعارض سرشتى دارد. وی با اانديشىها و همنوايىای همپاره

پژوهى و اندازی رحمانى در عرصه اخلاقچشم های عرفان اسلامىعلوی، تجربه شهودی و آموزه

كاوی گشوده است كه صرف نظر از اصالت و روايى، خلوص فرهنگى و ظرفيـت معنـوی فضيلت

گری افراطى، استبداد صوفىآن به دلايل گوناگون و از جمله تعامل پيچيده فقه و اخلاق و كلام، 

دانـش و ارزش،  های رسـمىساحت بر ٣سياسى، سلطه منطق ارسطويى و چيرگى اخلاق ناصری

مدنى و تعديل حيات اخلاقى حوزه تمدنى ايـران داشـته  -تأثير اندكى در تلطيف فضای سياسى 

يش فطری بـه محور و معناگرا در پرتو گرااست. اين در حالى است كه اين رويكرد اخلاقى عشق

معقـولى از  هـای متـين، تفسـيرزيبايى و خير مطلق و تجربه شهودی و تكيه بر زبان فاخر و متن

ده است. سامانه اخلاقى مثنـوی، كربردگى ارائه ربايى و دلپيوند متقابل انسان و خدا در قالب دل

ت، بلكـه آشوب نيسمحدود و منحصر به روش درست زيستن صوفيان و برنامه عمل رندان جهان

هـا و ظرفيت ،شمول و فراگير برای بشريت در عصر غيبت معنادر تدارك يك نظم اخلاقى جهان

ای كه در اين مقاله درصدد آزمون آن هستيم، بـه ايـن های فراوانى در آستين دارد. فرضيهقابليت

 های مـدنىثر از فضـيلتأفلسفه اخلاق فيلسوفان مسـلمان كـه متـ«نحو قابل تدوين است كه: 

شناسى منحط يونانى است، به شدت از شناسى و انسانزده آتنى عصر سقراط و روانجامعه شرك

های اصيل عرفانى و دينـى انحـراف جسـته و بـه همـين مصادر و منابع انديشه اخلاقى و تجربه

ثر نيفتاده اسـت؛ در حـالى كـه ؤگيری هويت اخلاقى حوزه تمدنى ايران، ميند شكلآجهت در فر

عام و مثنـوی بـه طـور  فارسى به طور ٤باره بنيادهای اخلاق و فضيلت در ادب قدسىواكاوی دو

يستا و ضعيف را از طريق مواجهه درست ا های اين زيست ارزشای از ضعفتواند گوشهخاص مى

 و تلطيف فرديت و تعصب و خامى با معناگريزی، دميدن روح قدسى در سپهر خصوصى و عمومى

افزايى خاصى كه در راسـتای ازد. فرجام سخن اينكه: اخلاق رحمانى با همو نامداراگری جبران س

توانـد از د، بـه درسـتى مىكنـگيری حيات طيبه و معنابخشى به زندگى انسانى ايجـاد مـىشكل
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استيلای قدرت بر عدالت، تفوق عقل ابزاری بر عشق معنوی، چيرگى آتن بر بلخ و در يك كلمـه 

در بسـياری از مناسـبات انسـانى در سـپهرهای فـردی و جمعـى از سلطه ماكيـاولى بـر مولـوی 

را از  اسـلامى -محـور ايرانـىتمـدن اخـلاق منزلت حقيقى و هويت فرهنگ و، دهكرگيری پيش

  انفاس قدسى منطق معنوی خود حيات و طراوت دوباره بخشد.

  گفتار نخست: هويت مولوی و حقيقت مثنوی 

  جستار نخست: هويت و حقيقت مولوی 

ای از قيـد زمـان و طبيبـى دانى وارسته، رهيده)، آداب133: 1384 وی عاشقى عارف (سروش،مول

قربانى كرده بود و به بركت عشق  )ص(گر را در پای شريعت مصطفى هى بود كه عقل حسابالا

از درد  ىحيرتى تمام فراچنگ آورده بود. مولوی به رغم حافظ از مقام احتياج و حتـ بصيرتى تام و

و  هى درافكنده بود كه عاشـق و معشـوق پيونـدرهيده بود و طرحى از عشق قدسى و الااشتياق 

گوی وصال اسـت و بازگوينـده سـرّ معشـوقى؛ هسـتى عنايـت پردازند. او سخنپيمانى يگانه مى

  معشوق است و عاشقى، عشق عشق معشوق و عشق ورای شرح و بيان و بنان. 

 بگــذرد و آن ناتمــام صــد قيامــت   شرح عشـق ار مـن بگـويم بـر دوام

  ) 2191(دفتر پنجم، بيت 

بصيرت و حكمت كه صد هزاران عقـل، در دبسـتان  هاست و دفتر بينش ومثنوی انديشه انديشه

اند. گنجى است ورای رنج مدرسه و قيل و قـال فيلسـوفان و فقيهـان؛ ادبش به شاگردی نشسته

مسـتقبل و حـال بـه وحـدت رسـيده و لامكانى است غرق در نور خدا كه در فضای آن ماضى و 

چـونى رنگ و فارغ از تلوين كه محـرم بـىزمان و بىای است از وجودی بىاند. قصهيگانه گشته

  است. 

 ماضى و مسـتقبل و حـالش كجاسـت    لامكــانى كــه درو نــور خداســت 

 دو يك چيزند و پنداری كه دوست هر   ماضى و مستقبلش نسبت به توسـت

  (دفتر دوم)         

 رست از تلوين كـه از سـاعت برسـت    سـته اها ز ساعت خاستجمله تلوين 

 چون نمانـد، محـرم بـى چـون شـوی   چون ز ساعت ساعتى بيـرون شـوی

  )2075-2074ابيات  ،(دفتر چهارم 

كنـد و سـودای آفريند و چون سيل دمادم خاك و خاشاك برمىملالى مىو تازگى بىااز نو ديدن 

  روبد. غم از ضمير عارفان مى
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ــا ز   هــر زمــان نــو صــورتى و نــو جمــال ــلال ت ــرد م ــرو مي ــدن ف ــو دي  ن

  (دفتر سوم)  

 غم نپايد در ضمير عارفان    روان چون به غايت تيز شد ايـن جـو

  )3304(دفتر دوم، بيت  

آلـودگى دل تابى و كـفدر ميان نيست؛ هرچند از بى گويد و ابهامىسرراست و صريح سخن مى 

ها را آفرين بـاده و صـورترا مستى ها دارد و كيميای وجود آدمىدر دريای خروشان عشق، سخن

  بيند. زنده به هستى خود مى

ــاده از مــا مســت شــد نــه مــا از او  قالب از مـا هسـت شـد نـه مـا از او   ب

  )1815(دفتر نخست، بيت  

 در پرتـو منطـق موقعيـت و با تكيـه بـر انديش و فيلسوفى معناكاو،مولانا به مثابه شاعری عشق

 به زيبايى و ظرافت تمام، قصه عشق معنوی را گريز،ترازی زبان نمادين و عشق وصفنظريه هم

كليـدی انديشـه مولـوی در نظريه افاضه، از جملـه عناصـر  شناسى مبتنى برسرايد. هستىباز مى

دانـد كـه عشـق ها را از سنخ افاضه مىمثنوی است كه به اقتضای تجربه سالكانه، هستى هست

است. در مثنوی تقريـری  )140-99 ،1389(نك: نصر،  ٥مايه اين فيض مقدسمعنوی تنها دست

شـهادت بينى عرفانى از مراتب هستى و ربـط خـدا و انسـان و تـرابط غيـب و هماهنگ با جهان

دهـد. مى خبر )135-131: كنيم كه از پيوند وحدت وجود و آموزه انسان كامل (همانمشاهده مى

  بخش عشق معنوی است.شرط رهايى، روی آوردن به كيميای رهايى

  جستار دوم: منزلت مثنوی در ادبيات قدسى 

عاشـقانه، و بـا  به پای جريان غزل وزين ادبيات نفسى و بحثى، جريان ادبى سوم كه پا افزون بر

پـای  عرصه غزل عارفانـه، در عطار سنايى و گامىعراقى با پيش های ماندگار شعرالهام از نمونه

مولوی و آفرينش مثنوی در سپهر شعر فارسى به اوج تكامـل رسـيد. مولـوی  گرفته بود با ظهور

 ی زمينـى وهاربط دوسويه و متقابل شاهد قدسى و انسان سالك را به جای شـاهد و شـاهدبازی

مجاهـده و رسـالت را االلهّٰ سويه انسان به خدا نشاند؛ سلوك و سماع و سير الـىعشق معنوی يك

موريـت أرا بـه فهـم م عارفان به شمار آورد؛ كه به جای پرداختن به كار بيگانه و بيگانگان، آدمى

ای از هويـت و خواند؛ و در مثنوی كه شناسنامه مولانـا و گوشـه راستين خود در دنيای وانفسا فرا

های مدنى يونانى و شوق وصال فضيلت عشق كه اسطرلاب اسرار خداست، بر ،حقيقت مولاناست

عنصـری و انـوری و بحثـى  مهرويان فانى، چيرگى و برتری مطلق يافت؛ زبان وصـفى نظـامى،

و در  ؛الدين اصفهانى جای خود را به زبان رازآلوده و نمادين سنايى و مولوی سپردخاقانى و كمال
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ترين نماينده جريان سوم ادبى تاريخ ادب شاهكار شعر قدسى و برجسته ،مثنوی معنویيك جمله 

  فارسى است.

  های ممتاز مثنویويژگى

: 1389 : مجتهد شبسـتری،.(نك آفرين استمتن قدسى برخلاف متن بحثى و متن نفسى حيرت

 برين و جان شـيفته؛ امـا بـه هـر)، زبان حال و مواجيد قلب سالك است و رازآلوده كمال 13-33

لفـه اساسـى بازشناسـى و ؤتـوان در قالـب چنـد مها و نمودهای بـارز مثنـوی را مىحال ويژگى

  د: كربازتعريف 

  زبان نمادين و رازورزانه .الف 

ترازی جان و جهان و زبان قابل تحليل اسـت كـه سـاحت زبـان اين ويژگى، در پرتو نظريه هم 

مطلق،  دوسويه جان متعالى در مواجهه با امر مطلق و بالعكس است. امرقدسى، واسطه و كارگزار 

و ناشناختنى است، اما با تجلى در جان و جهان، از  ناپذيرگريز و توصيفوصف در مقام ذات، مطلقاً 

پذيرد و در تجربه نشانى و خاموشى و اطلاق، تعين مىخلال خيال، بى طريق كشف و شهود و از

-16 :1388 ،(طيب گرددخدا به انسان كه از سنخ افاضه است بازنموده مىهى و عشق سالك الا

85(.  

  ساختارشكنى زبان  .ب 

گـری و ساختارشكنى زبان است. زبان طبيعـى مثنـوی افـزون بـر واسـطه دومين ويژگى مثنوی 

آميزد و بازد؛ حس و رنگ در هم مىكارگزاری عشق در مواجهه جان برين با امر قدسى رنگ مى

شكند و ظرفيت محدود زبـان بـرای آيد، تنگناهای بيان درهم مىوش به صحنه مىى خيالصورت

  يابد.نهايت در كلام، كه او نيز كلمه است، توسعه مىتجلى بى

ــك   صد زبـان خـواهم بـه پهنـای فلـك ــرح آن رشــك مل ــويم ش ــا بگ  ت

  حضور و تجلى شاهد قدسى  .پ           

هايى كز عشق«هاست؛ شاهد زمينى كه مدار وجودی معشوقهسومين وصف قدسى مثنوی، تبدل 

شـود و از سرير سلطنت زبان مبتذل ادبى، به زيـر كشـيده مى گردد،، محسوب مى»پى رنگى بود

   .)305-269: 1384 كوب،نمايد (زرينشاهد قدسى در مثنوی معنوی رخ مى
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  معناگرايى و توجه ويژه به فضيلت اخلاقى  .ت

 ،از ديگر اوصاف مثنوی معناگرايى است كه نمود عينى اين عامل را در پيوند تجربه باطنى مولانا 

مند از فيض جانشينى دوست، بـاز شاعر سالك با رسالت اخلاقى انسان به مثابه خليفه خدا و بهره

بايى و و زي آشوب، همواره ميان دو قطب نظم و شاعرانه، توان جست. از آنجا كه بيان هنری ومى

عرفانى در راستای  منطق در نوسان است، مولوی سويه تركيبى جديدی از وحدت عناصر هنری و

گزيند كه بايستى آن را معنـامحوری ترجمـه تكامل بيان و محتوای هنری شعر و زبان خود برمى

ی پردازد؛ كه البته زيسـتن در يـك فضـانمادها مى ويل رمزها وأبه ت كرد. مولانا معنامحور است،

عامـل  هر افزون بر شناختى غالب آن عصر است،پيشامدرن كه فقدان آزادی بيان، واقعيت جامعه

   زبان نمادين بوده است. رمز و به تمثيل، معرفتى، از علل روی آوردن شاعر

  پديده چندمعنايى  .ث

مثنوی كه ظرف تجلى مطلق و واسطه آفـرينش معـانى بلنـد و مـاورايى اسـت، در پرتـو پديـده 

، خلـق ايـده، و اينـد ايجـاد و آفـرينش معنـآمعنايى بـه برنـايى و توانـايى زبـان ادبـى در فرچند

اين  انجامد.های معنايى مىناپذير و كمك به هبوط آنها در لايههای تعريفگری از دامنهوساطت

 جوی مولوی است كه گويىمعناگرا و مطلق های ويژه زبان نمادين،در شمار قابليت ويژگى حقيقتاً 

امر قدسى و  گريزو توصيف ناپذيرنشانى مطلق، از شكوه و جلال تعريفگری خلاق، از بىآفرينش

گريـز اسـت خيـال ىترين سطح وجود كه همان خيال ناديـده و حتـاز خاموشى رازها در خاموش

بنياد است، مولوی را بر و متن محورفرهنگ كلام گويد. شريعت اسلام كه يك تمدن وسخن مى

دارد كه در متن چنين فرهنگى، برای غنا بخشيدن به هويت و گفتمان اخلاقى خاص خود مىآن 

ظاهر و  ،محوری درآميزد؛ به سخن ديگرمحوری را با تجربهمتن به تجربه عرفانى متوسل شود و

باطن دين را از خلال تجربه شهودی و بيان نمادين در تركيبـى تـازه و در صـورت شـعر قدسـى 

بازتعريف سامانه اخلاقى مولوی از متن مثنوی و تجربه عرفانى وی موضوعى اسـت  بازآفريند كه

  آيد. كه در پى مى

  گفتار دوم: اركان سامانه اخلاقى مثنوی (نسبت اخلاق و ادب قدسى)

  جستار نخست: عشق معنوی 

ای نيست، و از اين نظر كه امـری عشق مولوی از اين جهت كه تجربه است حاصل هيچ نظريه«

با اين وصف، سيری  .)48: 1356 ،عبدالحكيم( »را به درآورد توان آنت به غايت شخصى نمىاس

انديشه وزين و تجربه برين مولوی است، در باب عشق ضروری  يافتهدر مثنوی كه صورت تدوين
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له كليدی حيات اخلاقى و جوهره عشق ئمس اعراض از اغيار را نمايد: مولوی اقبال به خداوند ومى

ساز است كه تجليات برتر امر آفرين و يگانهای وحدتلفهؤداند. عشق از منظر مولانا، می مىمعنو

اعم از زيبايى، خير و حقيقت را، در كانون وجود آدمـى، بـه هويـت و حقيقتـى  -خداوند –قدسى 

ای از هستى معنـوی وجود انسان كامل مرتبه ،سازد. به تعبير ديگربخش مبدل مىيگانه و وحدت

گراينـد؛ نيروهـای گـرای آن بـه وحـدت مىها در پرتو نور معنوی و عشق مطلـقت كه كثرتاس

پراكنده، در يك جهت و در يك كانون، متمركز شده و حالتى از جنس ابتهـاج و مواجيـد عارفانـه 

هـا و هاله نور آن، تيرگى گردند و دربخش قلب عارف باز مىها به آفتاب روشنىآفرينند؛ سايهمى

های آن تصـوير و ترسـيم بازند. عشقى كه در مثنوی شـگفتىهای هستى مادی رنگ مىكىتاري

ای از مختصـــات و هـــا و مجموعـــهواجـــد ويژگى )202-169: 1390شـــده اســـت (قربـــانى، 

ای از اين حـالات و تجليـات را تبيـين و توصـيف گريزی، پارههاست كه به رغم وصفتوانمندی

  م. كنيمى

  گريز است عشق وصف .الف

ترين سـازه معرفتـى، شـهود قلـب عـارف اسـت كـه ورای شناسى مولوی، مهمدر سامانه معرفت

و سـير معنـوی  )184-119: 1388كاوی به معناكاوی تجربه سلوك (فاضـلى، كاوی و دليلعلت

و  گريـزصوفى سالك نظر دارد. از آنجا كه عشق به معنايى كه در مثنـوی آمـده اسـت، توصـيف

توان به توصيف تجربه شهودی عارف با مشاهده تجربى و قياس منطقى نمى است، زپرهيتوصيف

عناصر وجودی سالك در تجربه معنوی عشق، آنچه اينجا بـه  عاشق نشست؛ بلكه به دليل حضور

نـه  ،نه مشاهده؛ تجليل است ،نه قيل و قال؛ از سنخ مجاهده است ،آيد، وجد و حال استكف مى

گريزی عشق از زبان مولوی در اين نكته بديع ه برساختن؛ البته راز وصفن ،تحليل؛ درباختن است

پذيرد، به نهفته است كه عشق وصف خدای يگانه است و چون، كمال و جمال امر قدسى حد نمى

  آيد. در نمى ادراك ذهن محدود آدمى

 وصــف بنــده مبــتلای فــرج و جــوف    عشق وصف ايزد است اما كـه خـوف

ــاريخ قيا ــد اســتزانكــه ت  حد كجـا آنجـا كـه وصـف ايزدسـت   مــت را ح

  (دفتر پنجم)                                     

ويلى محتاج نيست كـه عقـل در ايـن أباری عشق ترجمان و دليل خود است و به هيچ تفسير و ت

  ای وامانده است.وادی درمانده

 گفتشرح عشق و عاشقى هم عشق    عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

ــــل آفتــــاب ــــاب آمــــد دلي  گــر دليلــت بايــد از وی رو متــاب   آفت
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  ) 116-113(دفتر نخست، ابيات 

  عشق موقوف هدايت و كمال است  .ب

حال و بـه زبـان مولـوی  به هر ،افتدگريز، به رغم آنكه در تور نظريه و شناخت نمىعشق تعريف

ی گونـاگون هسـتى اسـت. هاآفرينـى در سـاحتاست و خاصيت عمده آن تحـول» وصف ايزد«

عشقى از اين دست، از سنخ ايمان است؛ بنابراين قلب سالك رهيـده از تعلـق خـودی و رسـته از 

ش به خير مطلق و زيبـايى بـرين و اهای وجودیخود، آنچنان شكوفا شده است كه تمام گرايش

سـلطنت  ىبند هوس است و مهاركننـده غريـزه و حتـحقيقت هستى روی دارد؛ از اين روی پوزه

س آن رهايى از خود نهفتـه أتابد. آزادی معنوی كه در قطع تعلقات و در رعقل جزئى را نيز برنمى

دهـد كـه بـه هـدايت سـالك عاشـق است، به مدد عشق معنوی و كيميـای سـعادت دسـت مى

  انجامد. مى

  آفرين است عشق وحدت .پ

 ىسريان و جريان دارد و حتمعشوق ابدی و حقيقى، در چهره عشق معنوی در تمام مراتب هستى 

رويد، شـب و روز، نـر و آنچه از آن مى اين عشق را در ميان آسمان و زمين، زمين و هر«مولوی 

هى اين عشق كلى را داند. حكمت الادهنده يك مجموعه جاری و ساری مىماده، اجزای تشكيل

  .)126: 1388 در كل عالم موجب حفظ نظام هستى قرار داده است (فاضلى،

 را عاشـــقان همـــدگر  كـــرد مـــا   كمــت حــق در قضــا و در قــدرح

 جفت جفت و عاشقان جفـت خـويش   جمله اجزای جهان زآن حكـم پـيش

  (دفتر پنجم) 

 ای است كه بر حسب مرتبه و جايگاه اجـزا و عناصـر آن، هـربه زبان تمثيل، هستى هويت يگانه

س اين هرم، حقيقت قدسـى واقـع شـده أدر ركدام به مرتبه برتر و بالاتر از خود وامدار است كه 

گرايى هم در حدوث نهفته است و است كه تماميت اين هرم روی به سوی وی دارند. اين وحدت

رسد و هر لحظه هستى نيز به كانون خـود بـاز هم در بقا؛ چه اينكه هر لحظه فيض دوست درمى

كند كه ی زيبا و شگفت ترسيم مىاشناسى عارفانه، يگانگى هستى را به گونهگردد. اين هستىمى

سـاز آن بايسـتى بسـتگىسـاز آن را در ميـل پيونـدگرا و هـمانگار، تجلى عشق و نيـروی يگانـه

 ىبينجهان و عميق سىشناجهان يك در كه وجود عالم بر وحدت«، ترجو كرد. به بيان سادهوجست

 كـه ناپـذير اسـتتجزيـه واحد يك جهان كه يابدىم بيدار و بينا انسان و است ىشدندقيق حاصل

 یابقـا و اجـزا همـه حذف مستلزم اجزا، ىبرخ حذف و كندىم حكومت آن بر ىارگواندام و وحدت
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 از حكايـت هـاتفاوت و اخـتلاف و اسـت ناپذيرجهان تجزيه پس اجزاست، همه یابقا عين ،ىبعض

 .)192-1/166تا: ، بى(مطهری» است عدالت و اساس حكمت بر و هاتنوع و كثرت

  ستيز استريز و بيگانهعشق خون .ت

انگيزد و جـان شـيفته های هستى است كه طلب برمىعشق كانون زيبايى و ناز و هندسه شگفتى

دهد كه سراسر ناز و استكبار است. خريدار وافيـان را در تكاپوی اصل خويش، به استغنايى بار مى

عشـق  ناقضان عهد ديرين ازلى ندارد. غيرتى كـه درو كاملان است و هيچ اعتنايى به ناقصان و 

پرهيـزی جلـوه سـتيزی و نقـصمطلق و معشوق مطلق نهفته است، در چهره خونريزی و بيگانـه

عشـقى كـه « زنـد.نمايد كه بيگانه را، خودخواه را، جفاكار بدانديش را و صيد لاغر را كنار مىمى

و مرد افكن كه نشانه هيچ لطف و خوشى در ناصيه  مولانا دليرانه در آن پا نهاد، آتشى بود سوزان

آن گذشـتن  نهادن در طلبيد و شرط پابازی و فنا نمىآن پيدا نبود و از عاشق، جز قهرمانى و پاك

  )245 :1384(سروش، » از سر بود

ـــود ـــونى ب ـــرا خ ـــق از اول چ ـــود   عش ـــى ب ـــه بيرون ـــزد آنك ـــا گري  ت

  (دفترسوم) 

سودای برابری نيست يا در حق او توان داوری نيست كـه عشـق نه تنها عقل و علم را با عشق «

سـروش، » (دستگير و آموزگار عقل است و عقل هم طفل دبستان عشق است و هـم خـار راه آن

1384 :253(.  

جـان و كـام و شـيفتهطلبد كـه از شـور آن شـيريندر مثنوی عشق قهار خونريز، گزيدگان را مى

  روا شوند. حاجت

ــن  ــت و م ــق قهارس ــور اوعش  چون شـكر شـيرين شـدم از شـور او   مقه

  (دفترششم) 

  در آيينه انسان كامل  جستار دوم: تجلى كمال و وحدت وجود پويا 

انديشه وحدت وجود از منظر مولوی در اين نكته نهفته اسـت كـه بـا وجـود تعـالى  بنياد و جوهر

ابعاد و مراتب گوناگون آن، ناپذيری امر قدسى و مطلق نسبت به هستى در مطلق خداوند و قياس

 خدا منفك و گسسته نيست. اين معيت كه در زبان فيلسوفان صدرايى به معيت قيـومى هستى از

سينا و فيلسوفان ابن گويد.قصه وحدت و سنخ وجودی هستى و مراتب آن را باز مى شود،تعبير مى

دهنـد؛ آنها نسـبت مى مشايى، استعداد هست شدن جهان و وجود موجودات را به خاصيت امكانى

 دانـد و نـه تـابع وصـف امكـانىوجود را از جنس و از سنخ افاضه الاهى مى ،در حالى كه مولوی
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البته نسبت قيوميت اعم از نسبت خالقيت است؛ چه اينكه خلق دفعـى و  .)146-99، 1389(نصر، 

ين نسبت را از جنس ای با دوام فيض وجد ندارد. در حالى كه مولوی املازمه خلق از عدم، منطقاً 

بيند كـه هسـتى نـه فقـط در مقـام خلـق نيازمنـد ای مىيندی هميشگى و هر لحظهآفيض و فر

يابد، كه ای مىشود. هستى هر لحظه، هستى تازهخداست؛ بلكه هر لحظه اين آفرينش تجديد مى

 پويايى وجود، وصف عامى .)268-235: 1384كوب، نشانه فيض دوست حقيقى است (نك: زرين

است كه مولوی برای تمام مراتب هستى قائل است و راز كمال را در همـين پويـايى كـه عشـق 

  انگيزد، بايد جست؛ برمى

 گر نبـودی عشـق، بفسـردی جهـان   دور گــردون را ز مــوج عشــق دان

ــــــال ــال مى   ذره ذره عاشــــــقان آن جم ــون نه ــو همچ ــتابد در عل  ش

  (دفتر پنجم)  

ــش  ــاك و آب و آت ــاد و خ ــدبندهب  انـدتـو مـرده بـا حـق زنده با مـن و   ان

  (دفتر نخست) 

در فراز پيشين، وحدت مجموعه هستى، به اجمال بررسى شد و آنچه در اين بهره ضرورت دارد به 

نـه  است. آدمى نسبت وحدت وجود و تجلى كمال مطلق در آيينه وجود آدمى ،تبيين آن بپردازيم

ای يـا نقش هستى كه نقشه راه هستى نيز هست؛ به سخنى ديگـر، كثرتـى كـه در مرتبـه صرفاً 

شود، بايستى به كانونى ارجاع شود كه كمال و جمال حقيقت مطلـق را مراتبى از هستى يافت مى

كـه بنيـاد  ،ويژه اسـلامه ب، شناسى اديان ابراهيمىدر آن به تماشا نشست. نكته كليدی در هستى

عالم با اراده خالق از عدم آفريده شده اسـت؛ «و انديشه مولوی است، آن است كه دانش و بينش 

ای از شعور البته مولانا، به خلق در زمان (حدوث زمانى) قائل نيست. چون زمان را حادث و مقوله

معنوی وجود، واقعيت را خـارج از حيـز زمـان و  أمل در منشأشعور عرفانى با ت بيند، وظاهری مى

گرايى خلاق كند و سپس تطورناپذير سخن آغاز مى... وی نخست با انتقال تبيين يابدىمكان درم

شود. همه موجودات از طريق فيضان نوعى روحانيت الاهى از خداوند پديد آمده است، ولى هر مى

اين ميل و سائق  گردد.وسيله سائقى، به اصل خويش باز مىه موجود يا نفسى، بدون پافشاری و ب

... بـرای مولانـا،  شـوددهد خود اصل تكاملى همه عـالم وجـود مىمولانا آن را عشق نام مىكه 

جـوی های آن، تكـاپويى غايـتخداوند اساس و غايت همه هستى است و زندگى در همه صورت

... شرح سفر پرماجرای نفس و بازيافتن خود و شـكفتن تـدريجى آن در دفترهـای سـوم و  است

در دفتر سوم مثنوی  .)335-332 :1356، عبدالحكيم» (ت بسيار آمده استچهارم مثنوی با صراح

نهـادن مراتـب و مراحـل قبلـى و در نهايـت  جويى نفس و تعالى آن و پشـت سـرنيز سير تحول

وی با استشهاد به  مبدئى كه از آن صادر شده بازتعريف و بازگويى شده است. و أبازگشت به منش
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گونى ناشى از نيادی كيهانى را در نفس انسانى به رغم كثرت و گونهقرآن و الهام از آن، يگانگى ب

  سرايد كه: جويد و با زبانى تمثيلى و نمادين، مىتعلق به بدن و مكان و زمان باز مى

 ها صد بـود نسـبت بـه صـحن خانـه   همچــو آن يــك نــور خورشــيد ســما

ــان ــه انوارش ــد هم ــك باش ــك ي  كه برگيری تـو ديـوار از ميـان  چون   لي

ـــه ـــد خان ـــون نمان ـــدهچ  منـــان ماننـــد نفـــس واحـــده ؤم   ها را قاع

  )760-759(دفتر چهارم، ابيات  

  شناسى مولوی : انسانسومجستار  

در متن و بطن نظريه انسان كامـل ترسـيم شـده اسـت  شناسى عرفان اسلامى،حقيقت انسان در

انسان كامل هم هدف و مقصود آفـرينش جهـان  مولانا، نظراز  ).87-82: 1385 : طاهری،.(نك

يند تكامـل كـه آترين تجلى مطلق حق. حقيقت و هويت انسان، نه محصول و براست و هم عالى

مقدم و سابق بر آفرينش طبيعت است. درست است كه كالبـد خـاكى آدمـى، عنصـری از  جوهراً 

كه خداوند از نفس رحمـانى خـود در  فوزيس / طبيعت مادی است؛ اما حقيقت انسان روح اوست

جهان با همه موجودات گونـاگونش، ديگـر نـه چـون «وی دميده است. با وقوف به اين حقيقت، 

كند؛ زيرا نفس، هسـتى را در كالبـد خـود ريختـه و آن را بـا علت، بلكه همچون معلول جلوه مى

لت نفس نيست، بلكه او گويد جسم عمقولات مكان، زمان و عليت درهم آميخته است. مولانا مى

 :1365، عبـدالحكيم( »آفريده نفس است و بسان ابزاری برای كار در عالم مادی و پديداری است

مولوی با ترسيم چنين حقايقى، در دفترهايى از مثنوی به سـراغ شخصـيتى والا و انسـان  .)349

انـد. بعثتش خبر داده های آسمانى ازرود كه پيامبر آخرالزمان است و كتابالاطلاق مىكامل على

و مراد و دليل راه  ،ن اسلامأالشپيامبر عظيم، باری اين انسان كامل كسى جز حضرت محمد (ص)

 نما، جـان جهـان، مظهـر اسـممولوی در سفر و سلوك عشق نيست. پيامبر اكرم (ص) آيينه حق

يشينيان و آيندگان، هادی و محيى، بدر آسمان نبوت، سراج منير، كشتيبان و راهنمای راه، تعويذ پ

و انسان كامل است كه خير و زيبايى و حقيقت تامه حق در آيينه مصـفای  ٦،مقتدای عقل و ديده

  وجود او بازنموده شده است. 

ــفا  ــر ص ــن بح ــتيبان دري ــاش كش ــانى   ب ــوح ث  ی ای مصــطفى اكــه تــو ن

ــار    قـرار پس بكش تـو زيـن جهـان بـى ــدر قط ــار ان ــوران را قط ــوق ك  ج

ـــادی   یاهــادی هــادی ايــن بــود تــو كــار ـــان را ش ـــر زم ـــاتم آخ  ی ام

ــتخيز    چون تو اسرافيل وقتـى راسـت خيـز  ــيش از رس ــاز پ ــتخيزی س  رس
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جـان  گونه كـه اگـر جسـمىانسان كامل جان جهان است. همان« معتقدند ،ويژه مولویه ب ،عرفا

 »باشـدروح مىنيـز جسـم بـىبهره خواهد بود. جهان بى انسـان كامـل نداشته باشد از حيات بى

   .)198: 1388(فاضلى، 

ـــوش ـــيم و رو مپ ـــدر گل ـــر مكـــن ان  است سرگردان تو هـوش كه جهان جسمى   س

  (دفترچهارم)          

داند و راز ايـن حقيقـت را در انگيـزه آفـرينش، مقـام مولوی پيامبر اكرم (ص) را كمال عشق مى

  جويد. خاتميت و اكمليت باز مى

ــود ــا محمــد ب ــت    عشــق پــاك جفــت ب ــولاك گف ــدا ل ــق او خ ــر عش  به

 انبيـا تخصـيص كـرد  را ز پس مر او   منتهـى در عشـق چــون او بـود فــرد

ــاك را ــق پ ــر عش ــودی به ــر نب  افـــلاك را كـــى وجـــودی دادمـــى   گ

  ششم) (دفتر

  گفتار سوم: فضيلت اخلاقى 

رشـد  تـرين مرحلـه ازيافتـهترين و تكاملمنطق عدالت پخته« ،بر اساس ديدگاه لارنس كولبرگ

عشـق  ) در حـالى كـه مولـوی،120 :1390(صـادقى، » ممكن در استدلال اخلاقى انسان اسـت

وی  ،به هر حال انگارد.های متعالى مىها و آرمانها و بنياد همه ارزشمعنوی را پايه همه فضيلت

شخصى و  خلاقيت شهودی خود، بيش از هر چيز به -در تركيب عناصر گوناگون سامانه اخلاقى 

تبيين اين سامانه، بيش و پـيش از  متكى بوده است. در مقام فهم، تدوين و های باطنى خودالهام

شناسى، تجربه شـهودی، عشـق معنـاگرا، زبـان بـرين و شناسى، معرفتهر چيزی بايد به هستى

 چشـمىشهد. به همين منظور، با گوكرشناسى ويژه مولوی توجه نمادين و تمثيلى مثنوی و روش

و بنيـاد فضـيلت  أهای كلامى، عرفـانى و اخلاقـى منشـبه ظرايف و دقايق سخن وی در ساحت

  م.كنياخلاقى را از منظر مولانا واكاوی مى

  جستار نخست: بنياد فضيلت اخلاقى 

 های كودكى آموخته بود در ورای هـراز همان سال«احوال و اطوار مولوی گواه آن است كه وی 

اين طلب ويژه  .)26 :1384كوب، (زرين »جو كندوچه هست اوست، جست را هرچه هست، آنچه 

ها و روی آوردن بـه بنيـاد رفتن از جلوه و متعالى بود كه مولوی را در حسرت فهم درست، به فرا

افزود. دستگاه اخلاقى از ديد جو مىوانگيخت و شوق جستهستى و خير و زيبايى و حقيقت برمى

پذير و موجه به پرسش اساسـى و هميشـگى چگونـه بايـد پاسخى توجيه فاً اين عارف عاشق، صر
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 ك نـاتن،نـك.: مـ( زيست معمول و مرسوم در ميان فيلسوفان اخلاق و معلمان فضـيلت نيسـت

بلكه تجربه وصال و يافتن و اتحاد با حقيقت و هويت برينى است كه اسـاس حيـات  ،)10: 1383

  .)107: 1388 : سروش،.د (نكشوجوی محسوب مىطيبه و كمال روح معناگرای انسان تعالى

  ن مسلمان: نظريه حسن و قبح اميراث متكلم

 خـوان وجـود دارداهمو مبنای ارزش اخلاقى، دو نظريه ن أدر ميان متكلمان مسلمان، در باب منش

گرا، حسن و قبح فعل را در دستگاه شـريعت و ) كه رويكرد اشعری85-76: 1385 : خواص،.(نك

قبل از نزول اديان و اتصاف امور توسط آنها به خوب و «جست و بر آن بود كه مى اوامر قدسى باز

داوند بـه كـاری امـر گردد. اگر خبد، خوب و بد وجود ندارد. خوب و بد در كلام خداوند جاری مى

بنابراين خوب و بد از خداونـد  آن كار مذموم است؛ كرد، آن امر نيكوست و اگر از كاری نهى كرد،

دينى بودن خوب و بد لب لباب اپس .)6 :1383 (دباغ، »شود نه آنكه بر كار خدا حاكم باشداخذ مى

دانـد. عيـب اخلاقـى مى كلام اشعری است كه امر و نهى الاهى را اساس ارزش و الزام شرعى و

اين رويكرد در اين است كه حسن و قبح انتخاب و گزينش دين، بيرون از دايره اين معيار اخلاقى 

چراكه التزام به دين مسبوق به گزينش دين است كه معيار حسن و قبح و مبنـای خـوب و  است؛

ل و اسـتقلالى گردد. گفتمان معتزلى كـه عقـل را بنيـاد و كاشـف اصـيبد عمل اخلاقى تلقى مى

حسن و قبح وصف ذاتى افعال اسـت كـه بـه نيـروی عقـل  دانست به تعبير مرسوم،مى هاارزش

د؛ اگرچه دين و نصوص دينى نيز در اين باره موضعى كرتوان حكم به نيكو و زشت بودن آنها مى

تراز قع هماند و در واهمسان عقل برگرفته باشند. اين دسته از احكام دينى، از سنخ احكام ارشادی

به يك  ٧)11: 1383ناتن، : مك.(نك گرايان اخلاقى)اند. از ديد معتزليان و اماميه (واقعحكم عقل

گرايى گرايى و واقععينيت امری پساعقلى و پيشااجتماعى و پيشاشرعى است. ،ارزش اخلاقى، معنا

ادراك ارزش اخلاقـى های اجتمـاعى در ها و نقشدن هويتكراخلاقى معتزله، جايى برای لحاظ 

 پای حجيـت نقـل بـر ن عقل را درأگری نيز، افزون بر ايراد مزبور، شگذاشت و اشعریباقى نمى

مولـوی در ايـن ميانـه، متمايـل بـه  نهـاد.خواست و همه چيز را بـه اراده شـارع وامىبادرفته مى

ی اخلاقـى و ويـژه بـا حرمـت نهـادن بـه آزاده انديشى آنـان، بـگری بود؛ ولى از قشریاشعری

د كـه بـر پايـه كنـو مبنای ارزش و الـزام اخلاقـى ارائـه مـى أگرايى، تقرير ديگری از منشاختيار

  ربايى و جاذبه معشوق مبتنى است. دل

مل خالص و فارغ از موقعيت در باب دستگاه اخلاقى، كـه بـا عطـف بـه عقلانيـت خـام و أت

را به سـرپيچى از الزامـات فلسـفه اخـلاق در دار تبيين زندگى اخلاقى است، مولانا ابزاری، عهده

انگيـزد. منـد و دقيـق برمىای از معرفت نظامسنت يونانى و نزد فيلسوفان مسلمان به مثابه حوزه
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با معيار عقل يونانى، چه در ماهيـت  معقوليت سلوك اخلاقى در طرح اخلاق مثنوی توسط مولانا،

  پذير نيست. بيينو چه در رويكرد قابل فهم و ادراك و در نهايت ت

  های سامانه اخلاقى مثنوی جستار دوم: ويژگى

رابطـه  گـرا و لاهـوتى اسـت.گرا؛ بلكه اخلاقى رابطهاخلاق مثنوی نه فردگراست و نه جمع .الف

اسـت؛  از تعلـق خـودی و خـود بخش آدمـىانسان بنياد عشق معنوی و رهايى -دوسويه خدا

گذرد و بـا اتحـاد بـا اراده خـلاق و ش درمىاه فردیسالك با فنای در معشوق حقيقى، از اراد

بـه اقتضـای  ،زنـدگيرد و به هر گزينشى كـه دسـت مىكه مى هر تصميمى فعال امر مطلق،

  رضايت معشوق است. 

تـا  ٨.)358-261: 1387: طيـب، .مبتنى بر تجربه شهودی و كشفى است (نك سلوك اخلاقى .ب

از تعلقات پيراسـته نشـود، اسـتعداد مظهـر  (طلب برين)جان سالك، به مدد نيروی كيهانى عشق 

اخلاق و سلوك اخلاقى مراتـب و درجـاتى  روی،از اين يابد.مند شدن تحقق نمىكمال و فضيلت

مرتبه بعـد، زهـد ورزيـدن  گام نخست توبه است و بازگشت به كمال مطلق. دارد؛ برای مبتديان،

تـا  ،توكل و صبر و شكر دل و مقام تفويض، تسليم، اقبال به خداوند و طرد اغيار از جان و است و

حقيقـت  زيبـايى و و خيـر با سرچشـمه و بنيـاد اتحاد وصال و يا فنا صحو محو، رضا، مقام يقين،

  دست دهد. 

 فــاروق نيســت ميانشــان فــارق و در   معشـوق نيسـت در دل عاشق به جز

  (دفتر ششم) 

ها را بـه فـيض و عنايـت و رضـای و الزام هاگزينههمه  گذاری و تعيين خوب و بد،در ارزش .پ

  گذارد. معشوق حقيقى وامى

 چون درخت تين كه جمله تـين كنـد   شـيرين بـود  كنـد چه آن خسـرو هر

  (دفتر چهارم)  

قيمومت حـق و  حسن انتخاب خدا در ديده عارف، تجلى مرتبه رضا و اقتضای مقام محو و فنا در

مولانا در نوسان ميان جبر و اختيار و در تبيـين  با اين حال، انه است؛پيوستن قطره به دريای بيكر

كنـد و آن را تجلـى حـق و الاهى و نسبت آن با آزادی اخلاقى، گاه به جبـر ميـل مى قضا و قدر

  شناسد؛جباری مى

 ذكـــر جبـــاری بـــرای زاری اســـت   اين نه جبر اين معنـى جبـاری اسـت
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  (دفتر نخست) 

ـــد از   بى قضـا و حكـم آن سـلطان بخـت   درخـــتهـــيچ برگـــى درنيفت

ــر آن غنــى اســت   اسـت رغبت كان زمام آدمـى ميل و   جنــبش آن رام ام

  (دفتر سوم) 

كند كه عدل و ستم و جفا و وفا نـزد گردد و حكم مىهای آن باز مىگذاریو گاه به عقل و ارزش

  عارف سالك يكسان نيست.

 نيست يكسان پيش من عدل و سـتم    القلــمبلكــه معنــى آن بــود جــف

ــود   القلـــم كـــى آن بـــودمعنـــى جـــف ــان ب ــا يكس ــا وف ــا ب ــه جفاه   ك

  (دفتر پنجم)  

  انسان كامل و عارف عاشق الگوی سلوك و معلم اخلاق است؛ .ت

پيامبر اكرم (ص)، مظهر حق و جانشـين خـدا در مجموعـه آفـرينش ، از ديد مولوی انسان كامل

هادی و مهتدی است؛ بـى وجـود مبـاركش، روز  سره و ناسره است؛ است؛ محك فضيلت و عيار

 كشتيبان هستى در اين دريـای سـهمناك تـو !نمايد و شير اسير ارنب است؛ ای نوح ثانىتيره مى

زننـد؛ برخيـز ای همـای هستى؛ راهزنان، كاروان بشريت را به گمراهى و فسون و فريـب راه مى

قطار قطار كوران را به كوی نور رهبری نمای، ای شـادی  !های دشوارشناس راهسعادت و ای راه

انديشان را به سـرزمين يقـين رهنمـون و خيال ها برخيز؛ها و جانبه هدايت عقل !اندوه آخرزمان

  باش.

 ست سرگردان تـوا كه جهان جسمى   مپـوش گلـيم و رو مكـش انـدر سر 

ــدعى  كــه تــو داری شــمع وحــى شعشــعى    هــين مشــو پنهــان ز ننــگ م

 بى پناهـت شـير اسـير ارنـب اسـت     روشن هم شب است بى فروغت روز 

ــفا ــر ص ــن بح ــتيبان دري ــاش كش ــان   ب ــوح ث  ی ای مصــطفى اىكــه تــو ن

 هــر رهــى را خاصــه انــدر راه آب   ببايـــد بـــا لبـــاب شناســـى مـــىره

ـــــاروان ره ـــــر ك ـــــز بنگ  شـدهست كشـتيبان ا هر طرف غولى   زدهخي

 ای هدی چون كوه قاف و تو همـای    وقــت خلــوت نيســت انــدر جمــع آی

ــ   قـرارپس بكش تـو زيـن جهـان بـى ــارج ــدر قط ــار ان ــوران را قط  وق ك

ـــ   یاهــادی هــادی ايــن بــود تــو كــار ـــادیم ـــان را ش ـــر زم  ی ااتم آخ

ــام ــن ای ام ــين روان ك ــينه ــال   المتق ــن خي ــگان رااي ــا انديش ــين  ت  يق
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  (دفتر)  

  های سالكانه ضروری است؛اخلاقى تأكيد بر تجربهپردازی نظريهدر  .ث

  انگيزش اخلاقى، جذبه معنوی معشوق حقيقى است؛ .ج

تمايزی بين عقل كـل و  )372-260: 1385 اينتاير،: مك.شناسى اخلاق (نكحوزه معرفت در. چ

 ،نهـدى مىآفرين معنوی نيست. مولوی با تمايزی كه ميـان عقـل جـزوی و كلـعشق وحدت

د و بـا كنـسازی عشق كيهانى و عقل كل را در دستگاه انديشـه خـود تضـمين مـىزمينه هم

  فرض؛استعانت از اين پيش

  ؛ كندای است كه شكاف ميان ادراك اخلاقى و تجربه اخلاقى را برطرف مىلفهؤعشق تنها م .ح

جانبـه و مقـام تسـليم و انجامد؛ ارادت همهيقين مبتنى بر تجربه شهودی به رفتار اخلاقى مى .خ

   .استعداد روحى شرط سلوك اخلاقى است

عاشـق و بـالعكس  -معشـوق و انسـان -تعامل دوسويه و متقابل خدا فضيلت اخلاقى در أمنش .د

بر پايه عشـق بـه  -كانه اخلاق سال –مولوی در مثنوی طرحى از سلوك معنوی  نهفته است.

  افكند.حقيقت، خير، زيبايى، صلح و مدارا در مى

اش بـه گـاه انديشـه ٩القلممولوی در مقام تشخيص مظاهر و مصاديق نيك و بد، و با توجيه جف

  يابد. گرايد، و در نهايت به آزادی اراده گرايش مىساحت جبر مى

ما اگر « های ويرانگر و رذايل اخلاقى است؛ىبستگدر سامانه اخلاقى مثنوی، عشق پادزهر دل .ذ

كنـيم. عشـقى  بستگى ديگری پيدابستگى خاصى را از وجود خود بزداييم بايد دلبخواهيم دل

تصور ما (كه ارسطويى است)  را از ميدان بيرون كند. معمولاً  اگر هست، عشقى ديگر بايد تا او

ى و نيكويى امری واقف و قانع شـد، بـه اين است كه اگر انسان از نظر ذهنى و عقلى به درست

گفتند مشكل، مشكل علم (و جهل) است، و لحاظ عملى هم به آن گردن خواهد نهاد. آنها مى

» شناسندكه بايد نمىها را چنانكنند برای آن است كه آن نيكىها عمل نمىآنان كه به نيكى

   .)116 :1388(سروش، 

ــق    كور بر دنياسـت عاشـق، كـور و كـر ــرعش ــرّد مگ ــر ب ــق دگ  را عش

  ) 291(دفتر پنجم، بيت 
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 – عشـق بـر قـانون« :گونه فضيلتى عشق اسـت نكته فرجامين اينكه: از منظر مولانا بنياد هر .ر

تـر ذات خداونـدی اسـت كـه و عدالت مقدم اسـت و از ايـن روی، عنصـر اساسـى –شريعت

  .)339: 1365، عبدالحكيم( »ترين حقيقت استغايى

  گيرینتيجه

دغدغه بسياری از فيلسوفان اخلاق معاصر يادآوری نياز به تدارك زندگى انسانى و مسـئولانه بـا  

انديشانه است كه اين مهـم بـه بازتوليـد های متكثر و بدون تنسيق و تدوينى جزمتأكيد بر ارزش

فرهنگـى را بـرای انسـان شـرقى و گوی درون و ميانوگفت صداهای اخلاقى متفاوت بينجامد و

های اخلاقى فرافرهنگى در باب ماهيت انسان و پذير سازد. تبيين نسبت ميان واقعيتى امكانغرب

های اخلاقى را بندی و فهم ارزشهای تمدنى و فرهنگى خاص، موضوع صورتهمچنين ظرفيت

گرا، آرمانى، های عقلگفتمان ،ورزی اخلاقسازد كه با نگاهى اجمالى به تاريخ انديشهضروری مى

مشاركتى (صادقى،  -و رويكردهای دلالتى  ،حقوقى -های نظریگرا، و مدلگرايانه، تقليلطبيعت

اين ميان توجـه پژوهنـدگان را بـه خـود  در ١١)1385 (هولمز، و اخلاق فمينيستى ١٠)146 :1390

 ،ايـن عرصـه در محور و معناگرای مولوی در مثنوی،د كه جای گفتمان اخلاقى عشقكنجلب مى

 ريۀ اخلاقى درصـددظالگوی نظری ـ حقوقى از ن مباحث انگيزش اخلاقى خالى است.ويژه در ه ب

احكام مـدون و بـه مثابـه راهنمـايى غيرشخصـى و  تبيين اخلاق به عنوان يك سامانه فشرده با

و مسـتقل از جسـتار و  های خاص حيـات اجتمـاعى بـومىگرايانه است كه فارغ از ويژگىعينيت

 اين در حالى است كه ضرورت زنـدگى در ايـن زمانـه، آيد.ى برمىجوی تجربى و مشاهدتوجست

هـای ناهمسـان هويت تكيـه بـر و هـابه رسميت شناختن تفاوت افزون بر وحدت حيات اخلاقى،

 فضـيلت آزادی، شـفافيت، معنويت، عشق، ارتباط، شناسى انگيزش اخلاقى،خلال روان اخلاقى از

 گيرد. در برمى حمايت را نيز اقت وگويى، ليپاسخ تعلق، مراقبت، معنايابى،
های پايـدار فلسـفه از طرف ديگر شكاف ميان معرفت اخلاقى و عمل اخلاقى، يكى از چالش

: .(نك ای كه هر كدام از رويكردهای اخلاقىاخلاق و فيلسوفان دين و زندگى بوده است؛ به گونه

رائه راهكاری برای غلبه بـر ) ضمن اذعان به اين نكته، درصدد ا390-320: 1387 مصباح يزدی،

)، پاسـخى كـه 116-111: 1384 (فنـايى، شناسى انگيزش اخلاقـىاند. در رواناين وضعيت بوده

بندی شده است كـه بـه رغـم ارادی بـودن عمـل و اقـدام ارائه شده به اين نحو تدوين و صورت

نظير تربيت، التزام به قاعده هايى لفهؤاخلاقى، التزام به الزام و ضرورت اجرای قاعده اخلاقى، به م

سازی و اقناع بايستى توجه شود كه ضمانت هنجاری جمعى، نظارت و كنترل و تشويق و فرهنگ

فـردی بـا های ميـاندار تنظيم رابطهقاعده و حكم اخلاقى عينيت يابد؛ در حالى كه اخلاق عهده



 ١٣٩٣ھار   –१وم  ॷماره –घھارم سال –ی اخلای پژوش  | 138

 

لاق به تعليم و تربيـت و الـزام های درونى و انفسى است. اين نوع تحليل، در واقع احاله اخانگيزه

قانونى است. مولوی در اين زمينه، با تكيه بر سائق درونى و فطری كـه سـالك را بـه اسـتعلای 

شود و جاذبه و كشش ماورايى و معنوی و فراگير و فطری عشـق، وجود و تعالى روح رهنمون مى

خالصـانه بـه ارزش بـا عنصـر التـزام  -فضيلت دانـى -بر شكاف و گسستگى ميان فهم اخلاقى 

ای اسـت كـه شـكاف لفـهؤاست عشق تنها م معتقدآيد. مولانا فائق مى -الزام اخلاقى  -اخلاقى

شـناختى فـرض معرفـتبه اين پيش سازد؛ بناميان ادراك اخلاقى و تجربه اخلاقى را برطرف مى

مثنـوی  وی در دفترهای ارجمنـد ،است –عشق معنوی  -كه اخلاق سير از خدا به خدا و در خدا

بردگى عاشـق سـالك ربايى معشوق و دلهای كمال و جمال معشوق حقيقى را در پرتو دلجاذبه

كند كه سالك پيوندی خلاق بين زندگى معنـوی و غايـت حقيقـى آن مشـاهده چنان ترسيم مى

شـود. نظريـه ترتـب ابـدی نظيـر و هماننـد آن يافـت نمى ایكند كه در هيچ سامانه اخلاقىمى

گانه مطرح های سهله كثرت در پرتو اقنومئلى وجود كه نزد فلوطين برای تبيين مسنزو -صعودی

د كـه شـويابد و به اين شيوه تدوين و بازتعريف مـىشده، نزد مولوی استحاله و تبدلى اساسى مى

آفرينى و كيميـاگری اسـت. روح نيروی كيهانى و هستى شمول عشق، خاصيتش تحول و تكامل

دوست، در مقام لبيك به ميل فطری سرشته در نهاد خويش و به اقتضای سالك در مدرسه حسن 

كند، بر ربايى و دلبری مىگون آن دلهای گونهكششى كه معشوق برانگيخته و از هستى در جلوه

بال سيمرغ طلب، و با تحول در سرشت و هويت منقطـع خـويش در اتحـاد بـا زيبـايى و خيـر و 

يابـد. رود و به بام آسمان و سرزمين وحدت بار مىفروتر فرا مىهای حقيقت مطلق از نردبان رتبه

دهد، در واقع داستان هبوط و قوس اين ترتب دوسويه كه با تجلى مطلق در سپهر هستى، رخ مى

پايـان و است كه به رهبری انسان كامل، در سـفری بـى جوی آدمىنزول روح خيرخواه و حقيقت

 گردد. ى، اصل خويش و وطن ديرين باز مىاستعلايى (قوس صعود) به غايت حقيق
 درس و سبقشان روی اوسـت دفتر و   عاشقان را شد مدرس حسن دوسـت

  دفتر سوم)(     

ــت ــور خداس ــر ن ــلى بش ــوت اص ــت   ق ــر او را ناسزاس ــوانى م ــوت حي  ق

  (دفتر دوم)                  

  

   منابعفهرست 

  .دفتر نشر معارف تكيه بر مباحث تربيتى،فلسفه اخلاق: با  ).1385( خواص، امير و ديگران .1
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تهران: ، شناسانه عبدالكريم سروشدين یآيين در آيينه: مروری بر آرا ).1383(سروش  ،دباغ .2

  چاپ سوم. انتشارات سروش،

انتشارات علمى، چاپ بيست تهران:  پله پله تا ملاقات خدا، ).1384( كوب، عبدالحسينزرين .3

  و ششم.

سسـه فرهنگـى ؤمتهـران: دفتـر نخسـت،  قصه ارباب معرفت، ).1384( عبدالكريم سروش، .4

  صراط، چاپ ششم.

  چاپ دهم.تهران: صراط، ، اوصاف پارسايان، )1388( عبدالكريم سروش، .5

نامه كارشناسى ارشد، رشـته پايان ،فهم اخلاقىگزارش و نقد كتاب ). 1390( صادقى، مسعود .6

  . ديرباز فلسفه اخلاق، دانشگاه قم، به راهنمايى عسگر

  مقدس. نشر زائر آستانقم:  مجموعه مقالات اعتقادی، ).1385( االلهّٰ حبيب طاهری، .7

 نشـر سـفينه،تهـران:  شراب طهور: سلوك در صراط مستقيم عرفان،، )1387( طيب، مهدی .8

  چاپ نخست.

تهـران:  ،مصباح الهدی: در نگرش و روش عرفانى اهل محبت و ولاء ).1388( طيب، مهدی .9

  نشر سفينه، چاپ يازدهم. 

تهـران: احمد اميرعلايـى،  امير احمدی و :، ترجمهعرفان مولوی). 1356(خليفه  عبدالحكيم، .10

  های جيبى، چاپ دوم. كتاب شركت سهامى

تاريخ فلسفه ، در: ميان محمد شريف، »الدين رومىمولانا جلال). «1365(عبدالحكيم، خليفه  .11

  . 2ج اهى،مركز نشر دانشگتهران: در اسلام، 

  .انتشارات اطلاعات، چاپ دومتهران:  ،تفسير موضوعى مثنوی معنوی ).1388( قادر فاضلى، .12

  هادي صادقي، قم: كتاب طه.ترجمه:  فلسفه اخلاق،). 1383فرانكنا، ويليام كي. ( .13

دين در ترازوی اخلاق: پژوهشى در باب نسبت ميان اخلاق دينـى  ).1384( ابوالقاسم فنايى، .14

  . سسه فرهنگى صراطؤمتهران:  سكولار،و اخلاق 

تهـران:  های مولانـا،گشايش راز: كوششى در راستای شناخت انديشه ).1390( قربانى، منيژه .15

  تشارات كوير.نا

  طرح نو، چاپ هفتم.تهران:  هرمنوتيك، كتاب و سنت، ).1389( مجتهد شبستری، محمد .16

سسـه ؤانتشـارات مقـم:  ى،نقد و بررسـى مكاتـب اخلاقـ ).1387( مصباح يزدی، محمدتقى .17

   .، چاپ دوم)ره(آموزشى و پژوهشى امام خمينى 



 ١٣٩٣ھار   –१وم  ॷماره –घھارم سال –ی اخلای پژوش  | 140

 

  .1جانتشارات صدرا، تهران:  مجموعه آثار، تا).(بى مطهری، مرتضى .18

تهـران:  : حميـد شـهرياری،هترجم فلسفه اخلاق در تفكر غرب، ).1385( السدير اينتاير،مك .19

  .انتشارات سمت

 حسـن ميانـداری، :ترجمـه لسفه اخلاق،فنگاه اخلاقى: درآمدی به  ).1383( ناتن، ديويدمك .20

   .انتشارات سمتتهران: 

انتشارات پيمـان، تهران: رينولد نيكلسون،  مثنوی معنوی، ).1387( الدين بلخىمولوی، جلال .21

  چاپ نهم. 

 شـركت سـهامىتهـران:  احمـد آرام، :ترجمهسه حكيم مسلمان،  ).1389( سيد حسين نصر، .22

   .چاپ هفتم ،جيبىهای كتاب

ققنـوس، چـاپ : تهران، مسعود عليا :ترجمه مبانى فلسفه اخلاق، ).1385. (رابرت ال هولمز، .23

   دوم.

ها:نوشتپى
 

اي كه مولوي در مثنوي ترسيم و بـازتعريف كـرده اسـت، در كليـت، مبـاني، رويكـرد، بنياد به گونه. اخلاق عشق1
شناسي و الزام و مسئوليت اخلاقـي بـا رويكـرد شناسي و معرفتمنطق تجويزي، احكام ارزشي، سطوح هستي

تمـايز اساسـي دارد كـه مطـابق آن، عامـل  اخلاق مبتني بر محبت در سنت مسيحيت و فلسفه اخلاق غـرب
). گفتمـان مزبـور در غـرب، زيرمجموعـه 47: 1385(هولمز، » بايد همواره از روي محبت عمل كند«اخلاقي 

جويد؛ در حالي كه گرايي اخلاقي است كه درستي عمل اخلاقي را در انطباق با قاعده محبت باز ميمدل قانون
اخلاقي مثنوي بازتاب و نتيجه استحاله وجودي كارگزار اخلاقي در مـتن و  مسئله درستي و نادرستي در سامانه

بطن كيمياي معنوي عشق است كه از طريق اتحاد با كانون خير، زيبايي و حقيقت، تمام اقـدامات سـالك بـه 
اخلاقـي و  –و نيـل بـه مرتبـه فراهسـتي  -غيراخلاقـي و ضـداخلاقي  –دليل گـذار از سـاحت فروهسـتي 

به نفس قدسي انسان كامل، اصولاً و اصالتاً اخلاقي و عين كمال است؛ حتا قهر و طـرد و دفـع  -آفرين ارزش
او نيز به نسبت مهر و جذب و التفات و عنايت و محبتش نه تنها اخلاقي و واجد ارزش بنيادين و مطلق اسـت 

الاصـول رادي كه بر مدل محبت به مثابـه اصـلآفريني نيز هست. البته ايكه سرچشمه كمال و نيكي و ارزش
هاي ويژه قابـل موارد خاص و موقعيت اخلاق مسيحي وارد است، در استثنائات اين قاعده نهفته است كه براي

نمايد، رويگردانـي از استناد هستند. به تعبير ديگر، در موقعيتي كه عمل مطابق با قاعده محبت ضداخلاقي مي
گردد. افزون بر اين، تخصيص اين اصـل يـا وقـوع و حـدوث م استثنائات گريزناپذير ميقاعده و التفات به رژي

گروي، تعارض ميان اين اصل و استثنائات آن و يا تعارض آن با ساير اصول از قبيل عدالت، عقل عملـي، سـود
و مـدل  گروي اخلاقي و التزام به قانون امري يك جامعه، چندان وجـاهتي بـراي محبـت بـه مثابـه الگـوخود

گذارد كـه نگر باقي نميگروي عملهاي خاص و مطابق با نظريه وظيفهدرستي و خير اخلاقي، جز در موقعيت
   انجامد.نگر ميگروان عملاين توجيه ناقص نيز به استحاله قاعده بنيادي محبت به تقرير مبنايي وظيفه

شـود؛ بـه بيـان گروي بـازتعريف ميمان غايتگروي، درست نقطه مقابل گفت. مباني و مبادي رويكردهاي وظيفه2
بنتـام، گرواني نظيـر جرمـي ديگر معيار بنيادين درست و نادرست و مبناي الـزام اخلاقـي مـورد اشـعار غايـت
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استوارت ميل، جي. اي. مور، هستينگز رشدال كه به نتايج و پيامدهاي بعضاً غيرارزشي عمل و حكـم اخلاقـي 

گروي نگر است. بر حسب طرز تلقـي وظيفـهنگر و قاعدهگروان عملنكار وظيفهفروكاستني است؛ مورد نفي و ا
گون پيش روي كارگزار و عامل اخلاقي بايد توجه كـرد نگر، به منطق و اخلاق موقعيت و اقتضائات گونهعمل

يـا  كه فارغ از قواعد بعضاً كلي و صرف نظر از پيامدهاي غيرارزشي مترتب بر عمل اخلاقـي، در مقـام شـهود
گراي انديشد كه چه بايد كرد و كدام اقدام درسـت و بايسـته اسـت؛ در حـالي كـه وظيفـهتصميم و داوري مي

شـود؛ گرچـه لازم انگارانه وجود دارد كه شامل يك يا چند قاعـده ميمعياري غيرغايت«نگر معتقد است قاعده
دند كه آن معيار مشتمل بر تعـدادي قواعـد نگر معتقگروان قاعدهنيست همان قواعد رايج باشند. معمولاً وظيفه

گويند بايـد هميشـه در گويي يا وفاي به عهد است كه هر كدام از آن قواعد مينسبتاً خاص، مانند قواعد راست
 ).68-67: 1383(فرانكنا، » يك موقعيت خاص به گونه خاصي عمل كنيم

و در نوع خود بازتـاب سـلطه انديشـه يونـاني بـر . اخلاق ناصري با رويكردي فلسفي به مقوله اخلاقيات پرداخته 3
فلسفي حوزه فرهنگي دنياي شرقي اسلام، يعني ايران، است كه بنا بـه ملاحظـاتي حتـي  ارزش ستيزساحت 

). 20الـف: 1388نوشي نيز در آن آمده است. جهت بررسـي تفصـيلي نـك.: (سـروش، گساري و بادهآداب مي
تـوا داده اي كه وي با فلسفه و فيلسوفان داشته و در مواردي حتي به تكفيـر آنـان فغزالي نيز، به رغم معارضه

 كيمياي سـعادتاست، با اذعان و اعتقاد به برتري اخلاق بر كلام و فقه، چه رسد به فلسفه و علوم يوناني، در 
، اخلاقي فقيهانه و خائفانه پرورده كه خوف بر رجاي مؤمنان و مكلفان چيرگي تام دارد و از احياء علوم الدينو 

ي غزالي هر چه هست شايسته مقام خائفي اسـت، نـه در انگيزش اخلاقي خبري نيست. آبشخور انديشه اخلاق
گراييـده؛ هـر ورزي مسلمانان، كيمياي اخـلاص بـه كميـابي ديد كه در بازار دينخور منزلت عاشقي؛ وي مي

اند كه با مقتضيات شريعت ناهمخوان اسـت و زنـدگي عملـي مسـلمانان گروهي به تفسيري از خدا روي كرده
و درست مغاير شأن و منزلت اخلاق ديني است. بـا ايـن توصـيف، غزالـي سـوداي فارغ از زهد و خوف و فقر 

فـرض پيراستن معرفت ديني از عناصـر بيگانـه و مـزاحم را بـه جـد پـي گرفـت و در ايـن راه، بـا چنـد پيش
شناختي، عرصه علوم را درنورديد و به اقليم تصوف و نقد سيره صوفيان روي آورد و بـا شناختي و انسانمعرفت

آورد كه دريغا: همه امور ديني سسـت و فرياد بر مي«نمايي و نگراني از تباهي امور ديني لي مجروح از صوفيد
گفتار و فصل نخست؛ غزالـي، : پيش1384، نك.: (سروش، »اند، مگر تصوف كه پاك نابود شده استتباه شده

). به هر حـال، نـه 58: 1384ز سروش، ، به نقل ا250، ربع عادات، كتاب آداب السفر، ص2، جاحياء علوم الدين
شناسي زاهدانه و خائفانه غزالـي هـيچ كـدام تقريـري پرجاذبـه و تأثيرگـذار از اخلاق مدني ناصري و نه ارزش

فضيلت و منشأ ارزش اخلاقي به دست نداده است و اين مولوي است كه با تكيه بر تجربه شهودي خـويش و 
در مقولـه هسـتي و اعتقـاد بـه پويـايي آن، ضـمن برخـورد  آموزه عشق خلاق و پذيرش مراتـب و تشـكيك

هـا و گيـرد، كثرتها و مراتب هستي درمياي كه به مدد عشق در تمام ساحتگرايانه با كثرت، با استحالهواقع
هـا در وحـدت اسـت و تمـايلي از درون و كششـي از بـالا بـه جزوها روي به واحد و كل دارنـد. بنيـاد كثرت

دهد كه در نهايت به اتحاد و پيوستگي با وحدت تام و حقيقت مطلق نائل پاسخي در خور مياستعلاجويي آنان 
آفريني عشق كل است كـه پرورده است، فرآيند ارزش مثنويگردند. اخلاق قدسي و رحماني كه مولوي در مي

عرفـاني مولانـا،  در مابعدالطبيعـه«يابد. تحقق مي -استعلا و نفي  -ربايي معشوق و طلب عاشقبا جذبه و دل
گر شده ابدي و پايـدار جلوههاي ذاتي و جاوداني است. حقيقتي كه در روح آدمي روح منشأ و كانون همه ارزش

خواند كه بر ناپايداري زندگي ظاهري افسوس نخورد، زيرا آنچه حقيقي اسـت، هرگـز است. او انسان را فرا مي
   ).347: 1365(عبدالحكيم، » شودنابود نمي

هاي هنر بياني، از جمله شعر، اطلاق اي از فرآوردهشناسي ادبيات و نظريه ادبي به مجموعهدب قدسي در جامعه. ا4
نگـرد. گردد كه به رسالت هنر و هنرمند در قالب مواجهه با امر مطلق به عنـوان يـك كـارويژه خـاص ميمي

شاعر و هنرمند در تـار و پـود آفـرينش معناگرايي، قدسيت هنر، تجلي مطلق در زبان، بازنمايي تجربه شهودي 
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شود. بر حسب يك استقراي ناقص سه گونه متمايز ادبـي هنري از جمله مختصات اين گونه ادبي محسوب مي

آفريند و زبان واسـطه و اي كه مكاشفه روح را باز ميدر پويش تاريخي ادبيات فارسي شكل گرفته است؛ گونه
هاي سطحي و از پيوند غريـزي نه دوم ادب نفسي است كه از معاشقهكارگزار جهان قدسي و لاهوتي است؛ گو

گويد و گونه سوم ادب بحثي يـا شـعر تعليمـي و عاطفي عاشق و معشوق و نمودهايي از اين دست، سخن مي
  هاي ادبي كاربرد دارد. است كه در راستاي تبيين و تفسير سوژه

سـبحان، دو تجلـي دارد، تجلـي در ذات و بـراي ذات كـه  هاي عرفاني، امـر مطلـق يـا خداونـد. بر اساس آموزه5
شود و تجلي در عقل كل و وجود انسان كامـل و ها كه به فيض اقدس تعبير ميالغيب است و باطن باطنغيب

شود. بيهوده نيست كه انسان كامل، غايت آفـرينش، مظهـر حقيقت محمديه (ص) كه فيض مقدس ناميده مي
نماي حضرت حق و خاتم پيامبري و واجد تمام مراتب كمال انساني و تشرف تمام اسماء و صفات الاهي، آيينه

   معشوقي و در يك كلمه نمونه بندگي خالصانه و عبوديت محض است. -الخاص و اخص عاشقيبه مقام خاص
  ت. ، كه به حقيقت محمدي (ص) پرداخته، اقتباس شده اسمثنوياي از اين تعابير از دفترهاي گوناگون . پاره6
هـا، مسـتقل از فاعـل شناسـا ها را همانند واقعيتگرايي اخلاقي، رويكردي در فلسفه اخلاق است كه ارزش. واقع7

واقعيتي اخلاقي مستقل از باورهاي اخلاقي ما وجود دارد كه صحت و بطـلان «كند و به تعبير بهتر، لحاظ مي
  ».  اندلاقي، خصوصيات واقعي امور يا افعالكند. اين نگرش بر آن است كه خصوصيات اخآنها را تعيين مي

هاي سامانه اخلاق قدسي است كه سه فرآينـد و تحـول ممتـاز . آداب و مراتب و مقامات سلوك، از جمله ويژگي8
  منظور نظر است: تخليه، تحليه و تجليه. 

شود كه دامنه اختيار آدمي ي. قلم بر آن رفته است؛ اين عبارت در تبيين مسئله قضا و قدر، و جبر و اختيار مطرح م9
بـرد؛ امـا گرايد و گاه به اختيـار راه ميو نسبت آن با اراده و تقدير رحماني چگونه است. مولوي گاه به جبر مي

نهد. هرچند به نظر وي راز قضا و قدر چه كلي و چه جزئـي وجه غالب آن است كه اختيار را بر جبر برتري مي
قضاگرداني  –برد كه راه خير را بر وي بگشايد. تصريفات قضا ام به خدا پناه ميبر ما پوشيده است و در اين مق

  .به امر خدا و جزئي از قاعده كلي قضاي الاهي است –
 بندش يفعـــــل االله مايشاســـــتچشـــــم   هاســـتگون تصريفايـــن قضـــا را گونـــه

  (دفتر ششم) 
 بــر زجاجــه دوســت ســنگ دوســت زن   امــر حــق را تــو بــه امــر حــق شــكن
ــواب ــه خ ــش ب ــد شــود دان ــــاب   چــون قضــا آي ــــرد آفت ــــردد بگي ــــيه گ ــــه س  م

   (دفتر نخست)                
اي از ؛ طبــق ايــن ديــدگاه اخــلاق شــامل خــانوادهexpressive-collaborative approachيــا همــان  10. 

شـوند. گو دهد چه چيـزي ارزش داشـته تـا بـراي آن مـردم بـه يكـديگر پاسـخهاست كه نشان ميمسئوليت
تواننـد آنهـا اند اما نميهاي اخلاقي برجستهگذارانة اخلاقي در ميان روشهاي ارزشهاي پردازش داوريروش

فردي است و از آنچه في مابين و در درون ها اخلاق اساساً ميانرا از ميان ببرند. در تمام اين اظهارات و دلالت
د. از اين طريق، اخلاق مشاركتي است؛ ما اخـلاق را بـا هـم شوگذرد برخاسته و بازتوليد يا تعديل ميمردم مي

 رسد نه در هر شرايط انتخابي برابر يا ارادي.كنيم هرچند به نظر ميساخته و تقويت مي
؛ »با مـردان برابـر هسـتند "ذاتاً"زنان «هاي ذيل آمده است: . سه فرض اوليه فلسفه اخلاق فمينيستي در گزاره11

زنـان و مـردان «؛ و سوم اينكـه »و شأن و كرامت با مردان برابر باشند "ارزش"زنان بايد از حيث «دوم اينكه 
  ».  انساني يكساني دارند "حقوق"


